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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در پاسخ به رواياتي بود که به آن‌ها استدلال شده براي اين‌که احتياط شرعاً حسن نيست يا مطلقا يا لااقل در ابواب طهارات و نجاسات و تذکيه و ذبح حيوانات يا نحر و صيد. حاصل جوابي که عرض کرديم اين بود که استدلال به اين روايات مبتني است بر اين‌که ما در اين موارد احتمال وجود حکم واقعي و خواسته‌اي از شارع داشته باشيم؛ و اين مبتني است بر اين‌که موضوعي براي ما يشترط بالطهاره يا بالتذکيه، اعم از طهارت واقعي و ظاهري يا تذکيه‌ي واقعي و ظاهري نباشد؛ اما اگر که موضوع ما يشترط فيه الطهاره و شرط ما يشترط فيه الطهاره يا التذکيه اعم باشد،  اين‌جا ديگر واقعاً احتياطي در کار نيست. چون همين‌که سوق مسلمين بود يا يد بود يا اصالة الصحه بود و امثال اين‌ها بود،  طهارت ظاهريه که اثبات مي‌شود يا تذکيه‌ي ظاهري که  اثبات مي‌شود؛ وقتي اثبات شد واقعاً نماز درست است، واقعاً شرب حلال است نه معذور است فقط، واقعاً حلال است. بنابراين شارع مي‌فرمايد که بايد شرط جواز شرب و اکل اين است که پاک باشد، اعم از اين‌که اين پاکي، پاکي واقعي باشد يا ظاهري باشد؛ بنابراين کسي که با استصحاب طهارت يا با قاعده‌ي طهارت يا با اماره و امثال ذلک احراز مي‌کند طهارت يک شي‌اي را، اين حلال واقعي را دارد مي‌آشامد يا مي‌خورد، حلال واقعي است. و يا اگر نماز مي‌خواند با چرمي که نمي‌داند حيوانش تذکيه‌ي صحيح شده يا نشده يا اصلاً تذکيه شده است يا نشده است؟ اين وقتي که ححج شرعيه بر تذکيه بود اين واقعاً دارد با مذکاي... نمازش واقعاً صحيح است ولو اين‌که تذکيه واقعاً تذکيه‌ي شرعي نباشد. همان‌طور که آقاي آخوند در بعضي روايات استصحاب فرمودند ديگر، فرمودند که طهارتي که شرط صلاة است اعم از طهارت واقعي و ظاهري است، پس کشف خلاف اصلاً ندارد، اگر بعداً هم فهميديم اين استصحاب درست نبوده کشف خلاف نشده، چون همان که در ظاهر بوده شرط همان بوده. بنابراين اين روايات نمي‌توانيم بر‌ آن‌ها استدلال بکنيم، اين‌ها مي‌تواند اعم است از اين‌که واقعي حرف شارع مي‌گويد احتياط نکن يا نه، اين به‌خاطر اين است که در واقع در اين موارد شرط وجود دارد؛ فلذا شارع مي‌بينيد جاهايي ديگر نفرموده احتياط نکن، در باب حقوق ديگران، در باب اموال، در باب آن‌جا نفرموده؛ تمام رواياتي که وجود دارد که مي‌گويد احتياط نمي‌خواهد بکنيد چه فلان، همه‌اش همين ابواب طهارت و نجاست و همين ابواب تذکيه و ذکات حيوان و  اين‌ها است. ما هيچ‌جا ديگر روايت پيدا نکرديم، بلکه برعکس آن است، در باب فروج مي‌گويد ما احتياط مي‌کنيم، در باب دماء مي‌گويد احتياط مي‌کنيم، در باب  املاک و اموال مردم احتياط مي‌گويد بکنيد؛ در باب طهارت و نجاست است که ما اين روايات را داريم که احتياط نکن،  اين‌جا ممکن است اين‌جوري باشد؛ يا در باب همين تذکيه و اين‌ها است که مي‌گويد احتياط نکن،  اين‌جا هم به‌خاطر اين است. پس خود نجاست بدون احکامش که چيزي ندارد احتياط در آن‌ها، اگر ما مي‌گوييم از نجاست اجتناب بکنيد براي اين‌‌که اکل و شرب حرام نداشته باشيد، براي اين‌که ما يشترط فيه الطهاره مثل صلاة و طواف و امثال اين‌ها خراب نباشد، وقتي اين‌ها درست هستند حالا فرض کن نجاست وضعيه‌ باشد ولي هيچ اثر تکليفي نداشته باشد  احتياط لازم نيست، همه‌ي اين‌ها به‌خاطر آن جهت است. بنابراين استدلال به اين روايات براي اين منظور تمام نيست علاوه بر اين‌که عده‌اي از اين روايات از نظر سند محل اشکال هستند که ديگر حالا وارد آن بحث‌هاي سندي و اين‌ها نمي‌شويم ولي غير واحدش از نظر سند هم محل اشکال است، البته بعضي‌هايش هم صحيح است و معتبر است.
س: ...
ج:  حضرت مي‌فرمايد سوق است ديگر، اين سوق مسلمين است ديگر، مي‌گويد از بازار بخر بخور، اين سوق است ديگر؛ پس بنابراين نمي‌توانيم بگوييم اين روايت دارد مي‌گويد احتياط بد است، احتياط حسن نيست، شما مي‌خواهيد به اين روايت استدلال کنيد که احتياط حسن نيست، مي‌گوييم نه اين روايت دلالت نمي‌کند احتياط حسن نيست؛ چون مورد اين روايات جايي است که اين چنين است و در مواردي که اين چنين است  ممکن است درواقع شارع دارد مي‌گويد اين‌جاها احتياط موضوع ندارد؛ چون واقعي نيست که شما بخواهيد به او برسيد، از اين جهت است ديگر؛ پس بنابراين استدلال به اين روايات با وقتي اذا جاء الاحتمال در اين روايات، بطل الاستدلال.
س: طريقه‌ي ورود را به نظرم عوض بکنيد بهتر است، يعني چون در اين موارد سالبه‌ي به انتفاء موضوع يعني موجبه‌ي جزئيه به نحو سالبه‌ي به انتفاء موضوع قبول دارد، درست است؟ بايد ببينيم حالا مي‌شود استظهار کرد از اين‌ها کليت را يا نه؟ بايد از اين طريق وارد بحث بشويم. چون در اين موارد ولو به نحو سالبه‌‌ي به انتفاء موضوع قبول داريد شما.
ج: نه.
س: چرا ديگر سالبه‌ي به انتفاء موضوع...
ج: چي را قبول داريم؟
س: اين‌که عملاً لازم نيست ....
ج: بله در اين‌ها لازم نيست چرا؟ 
س: به نحو سالبه‌ي به انتفاء موضوع...
ج: بله، نه نه، ما گفتيم ببين از موضوع خارج نمي‌شويم، موضوع احتياط گفتيم کجاست؟ هرجايي است که احتمال واقع داده مي‌شود.
س: آن‌جا سالبه‌ي به انتفاء موضوع است.
ج: اما اين‌جا شارع فرمود، پس به اين روايات نمي‌شود، اين روايات دلالت نمي‌کند که جايي که احتمال واقع مي‌دهيد احتياط حسن نيست؛  همين است ديگر، پس بنابراين روايات بايد دلالت کند بر اين‌که جايي که احتمال واقع مي‌دهيد آن‌جا احتياط حسن نيست تا بشود به آن استدلال کرد؛ اما اگر اين روايات اين را نمي‌گويد، اين مطلب از آن درنمي‌آيد که جايي که احتمال واقع مي‌دهيد؛ حالا يا اقتصار بخواهيم بکنيم بر خصوص مورد اين روايات يا بگوييم اين باب مثال است، الغاء خصوصيت بکنيم بگوييم اصلاً احتياط در همه جا، که ديروز عرض کرديم؛ که اين دومي که خيلي مستبعد است که ما بخواهيم از اين‌ها الغاء خصوصيت بکنيم به ابواب ديگر هم ببريم، غير از باب طهارت و نجاست و غير باب تذکيه.
س: اين‌جا بايد سالبه‌ي به انتفاء موضوع بدهيم ديگر.
ج: لعلّ اين‌جوري باشد.
س: لعلّ نيست که قطعي است.
ج: نمي‌دانيم.
س: نه ديگر، اگر شما اين بياني که شما مي‌فرماييد اگر آن باشد که احتياط واجب نيست.
ج: کدام باشد؟
س: اين بيان ديگر شما داريد مي‌فرماييد نهايتش مي‌شود اين بيان که اين مي‌شود سالبه‌ي به انتفاء موضوع ديگر.
ج: همين را داريم مي‌گوييم سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود يعني...
س: يعني در مقام عمل اتيان تمام اطراف واجب نيست. درست است؟ حالا بايد ببينيم که استظهار مي‌شود الغاء خصوصيات، آن ديگر بحث  استظهاري مي‌شود، لعل يک کسي بگويد آقا من را استظهار مي‌کنند در همه‌جا مي‌گويم سالبه‌ي به انتفاء موضوع؛ آن ديگر برمي‌گردد به استظهارشان، يعني شما درواقع در مقام عمل ما مهم اين است که اتيان تمام اطراف واجب هست يا واجب نيست؟ حالا يا به نحو سالبه‌ي به انتفاء موضوع يا به نحو سالبه‌ي به انتفاء محمول، يعني هيچ فرقي نمي‌کند. آن‌هايي که استظهار کرديم...
ج: نه، به انتفاء محمول مورد بحث ماست، به انتفاء موضوع از بحث خارج است.
س: نه نه، مورد بحث‌مان اين است که اتيان تمام اطراف‌مان با.....
ج: نه ما مي‌خواهيم بگوييم احتياط، مي‌خواهيم بگوييم احتياط شرعاً حسن است ام لا؟
س: ما مي‌خواهيم ببينيم اتيان تمام اطراف حسن است يا نه؟ ما با لفظ که....
ج: نه نه، اين غلط است، بحث اين نيست، احتياط بحث است.
س: آقا شما از کجا مي‌فهميد...
ج: احتياط تارةً به اطراف است گاهي احتمال يک چيز است؛ اين‌جور نيست اطراف، نمي‌دانم شرب تتن حلال است يا احتياط بکنم؟ از اطراف نيست که، اين اطراف براي جايي است که مردد بين امور بشود؛ اما اگر نه، يک فعلي است نمي‌دانم حرام است يا حرام نيست؟ امرش دائر است به اين‌که حرام باشد يا حلال باشد؟ احتياطش به چي هست؟ به اين‌که اجتناب بکنيم، اطراف ندارد اين‌جا که؛ يک چيزي نمي‌دانم واجب است يا واجب نيست؟ احتياطش به چي هست؟ به اين‌که انجام بدهيم. ديگر اين‌‌جا اطراف ندارد، اطراف براي جايي است که مردد بشود بله، نماز قصر است يا تمام هست، اطراف دارد؛ يا در شبهات موضوعيه اين کأس نجس است يا اين کأس نجس است؟ يا اين کأس نجس است؟ مي‌دانيم يکي از اين‌ها هست، اين‌ها اطراف دارد، اما همه‌جا که اطراف ندارد که؛ پس بنابراين حرف سر اين است که احتياط کردن، يعني احتياط کردن به عبارت ديگر يعني چي؟ يعني کاري بکني که واقع اگر هست درک کني؛ حالا تارةً اين کاري انسان بکند که واقع را درک بکند گاهي به اين است که اطراف را اگر ذو اطراف باشد، گاهي به اين است که نه، همان فعل واحد را که احتمال وجوبش مي‌دهد انجام بدهد، احتمال حرمتش مي‌دهد ترک کند، به اطراف اين‌‌جا بحث ما نيست.
س: مي‌دانم ما کاري به اين حيثش که مي‌فرماييد نداريم که اطراف ...، مي‌خواهيم بگوييم ما دنبال اين هستيم که آيا علاوه بر اصل تکليف کار زائدي هم بايد انجام بدهيم؟
ج: نه نه نه
س: سالبه‌‌ي به انتفاء محمول باشد و به انتفاء موضوع، اين محل بحث است...
ج: عجب است واقعاً! ما زائد نمي‌خواهيم بگوييم همان تکليف واقع را نه زائد را.
س: .... احتياط که سالبه‌ به انتفاء موضوع...
ج: آن‌جايي که فقط احتمال وجوب مي‌دهيم چه زائدي است؟
س: اصلاً زائد هم نباشد، هر جا باشد، کاري به موردش نداريم.
ج: پس چرا حرف ما را نمي‌زنيد؟ بگوييد يعني کاري بکنم که واقع را درک کنم، احتياط يعني اين. احتياط يعني عملي که با او واقع را درک مي‌کنم همين، اگر باشد واقع.
س: اصلاً ما روي لفظ احتياط تأکيد نداريم، احتياط به همين معناست ولي ما دنبال لفظ احتياط...
ج: ما چرا، نه دنبال واقع‌الاحتياطيم، به لفظ کاري نداريم، شما انگليسي بگو، کاري نداريم به اين جهت، واقع‌الاحتياط يعني عملي کنم که اگر شارع خواسته‌اي دارد آن خواسته را انجام داده باشم، اگر دارد، نمي‌دانم هم دارد يا نه؟ اگر دارد انجام شده باشد اين احتياط است.
س: حاج آقا ببخشيد در اين بحث حکم الهي هيچ واقعي نيست، اين اعم از ظاهري و واقعي است، ولي نسبت به مصالح و مفاسد چي؟ يعني نجس که من بخورم آن.....
ج: آن نه، بله آن جهت درست است، آن جهت که گفتيم آن‌که ربطي به شارع ندارد، دلت مي‌خواهد بله، اگر احتراز دلت مي‌‌خواند شايد اين مثلاً احتمال مي‌دهيم اين ميوه شايد حرام باشد، دليلي نداريم با «کل شيء لک حلال» داريم درست مي‌کنيم، شايد يک مضراتي داشته باشد، بله مي‌خواهي به آن مضرات نرسي  آن اشکالي ندارد؛ مثل اين‌که يک چيز حلال واقعي هم احتمال مي‌دهي مثلاً در هواي آزاد بوده شايد ميکروبي شده،  دلت مي‌خواهد، شايد اين‌جوري شده از آن اجتناب کني. اين ربطي به شرع ديگر اين‌ها ندارد.
س: نه مصالح را خودمان نمي‌فهميم ما، از ....
ج: بله مي‌دانم، ولي يک مفسده شايد در واقع باشد مثل همين‌هاست، شايد اين به خدمت شما عرض شود کثيف باشد، شايد ميکروبي شده باشد، شايد چه شده باشد، اين‌ها ربطي به شارع ديگر ندارد، اين‌ها ربطي به خودمان دارد.
س: حاج آقا نتيجه‌ي فرمايش‌تان تصويب نيست در اين محدوده؟
ج: نه.
س: يعني چون کشف خلاف ديگر معنا ندارد، هرچي بينه بيايد اشتباه هم بگويد ولي ديگر معذوري نيست، نه اين‌که فقط معذوري نيست، اين‌جاها ديگر....
ج: در باب طهارت و نجاست اين‌چنيني است يعني شارع فرموده چي؟
س: يعني در اين باب...
ج: بله، نه همه جا، گفتيم فلذا در باب نفوس نيست، در باب اموال نيست، در باب فروج نيست، در باب.... اين در اين باب در اين دو باب به‌خصوص اين‌چنين است که قائل هم دارد که بله، در طهارت و نجاست «فيما يشترط فيه الطهارة» طهارت اعم از واقعي و ظاهري‌ شرط است؛ چون طهارت اعم از واقعي و ظاهري شرط است پس در اين موارد اصلاً احتياط موضوع ندارد که اين‌جا حضرت فرمودند که خودم مي‌فرستم مي‌خرم مي‌خورم احتياط نمي‌کنم، احتياط نکن، بر اساس اين است که اين‌جا احتياط وجود ندارد، ولو نجس واقعي باشد، ولي چون در ظاهر اين‌چنيني است عمل واقعاً صحيح است. در باب تذکيه هم همين‌جور است و تمام رواياتي که به آن استدلال کردند براي اين‌که بگوييم احتياط حسن نيست شرعاً، يا براي باب طهارت و نجاست است يا براي باب تذکيه است؛ و اين دو باب اين خصوصيت را دارد، پس بنابراين از روايات وارده‌ي در اين دو باب نمي‌توانيم استفاده کنيم که احتياط در شرع حسن نيست، يعني با اين‌که واقع محتملي وجود دارد، اين را نمي‌توانيم استفاده کنيم. هذا اولاً، ثانياً  اين روايات که قطع‌آور نيستند براي ما، حجتند، مي‌توانيم به آن‌ها استناد بکنيم اما براي ما که قطع نمي‌آورد که؛ موضوع حُسن احتياط اين است که احتمال وجداني بدهيم که لعل واقعي اين‌جور باشد؛ پس ولو اين روايات هم اگر محمولاً مي‌گفت، مي‌گفت احتياط نکن اين‌جا، اصلاً مي‌گفت احتياط در اين‌جا، به همين لفظ مي‌گفت؛ اما چون اين روايات قطع‌آور نيست فقط حجت است، نه سندش قطعي است نه دلالتش قطعي است. بنابراين ما احتمال نفساني که مي‌دهيم، حالا که احتمال نفساني مي‌دهيم موضوع براي حُسن احتياط عقلي باقي است ولو حُسن احتياط شرعي هم باقي است؛ چون واقع احتمال مي‌دهيم غير از اين باشد.
س: اگر تقبيح کرده باشد چي؟
ج: براي اين‌که قبلاً گفتيم اگر يادتان باشد آقاي آخوند فرمودند يکي از امر سوم بود يا چهارم بود که گفتيم فرمودند چي بود؟ اين بود که حتي در مواردي که اماره‌ي بر خلاف احتياط باشد، اماره‌ي حجت، گفتيم آن‌جا هم جاي احتياط هست.
س: نه، اگر تقبيح کرده باشد اين را.
ج: تقبيح هم کرده باشد، يقين که نداريم که؛ مگر حرام کرده باشد که اگر حرام کرده باشد احتياط را در يک موردي، شارع حرام فرموده باشد بله، نمي‌توانم انجام بدهم چون...
س: پس تقبيح هم نباشد دَوَراني درست مي‌شود.
ج: چه دوراني درست مي‌شود؟
س: دوران محتمل درست مي‌شود.
ج: نه، شايد اين‌ها اشتباه باشد؛ من احتمال مي‌دهم يک....
س: شايد هم درست باشد قبيح باشد، شايد هم غلط باشد حسن باشد مي‌شود دوران.
ج: نه، اين...
س: اگر تقبيح کرده باشد دوران مي‌شود.
ج: اگر تقبيح کرده باشد به معناي اين است که مثل اين‌که حرام کرده باشد، يعني گفته باشد نکن اين کار را، گفته باشد نکن؛ اما اگر هم يک کار خوبي نيست، اين کار خوبي نيست، نه، فقط بگويد کار خوبي نيست، حرام نکند که من ملزم باشم نه؛ يک‌وقت کاري مي‌کند که من ملزم مي‌شوم  بله، اما  اگر من ملزم نمي‌شوم دارد اخبار مي‌کند به يک چيزي، اين مثل باب عقايد مي‌ماند،  در باب عقايد که ما دنبال علم هستيم موضع‌مان علم است در آن‌جا، آن چه‌کار مي‌تواند بکند؟ يک اخباري دارد مي‌کند از يک چيزي،  اين اخبار معلوم نيست درست باشد به اين معني که راوي شايد اشتباه کرده باشد، شايد سهو کرده باشد، شايد اصلاً دروغ جعل کرده باشد؛ پس بنابراين ما آن‌ چيزي که حکم عقل‌مان هست که مي‌گويد اگر واقعاً شايد لعل در اين مورد شارع خواسته‌اي داشته باشد آن سر جاي خودش باقي مي‌ماند.
س: شرعاً چه‌جوري حسن ايجاد مي‌شود اگر احتمال واقعي بدهيم شرعاً...
ج: شرعاً هم به‌خاطر ادله‌ي خودش ديگر يا به‌خاطر اين‌که هرچي حسن عقلي هست شارع که مخالفت با حسن عقلي نمي‌کند که.
س: احتمال قبح غير الزامي هم بدهيم دوران درست مي‌شود ديگر، الان اين‌جا ما احتمال مي‌دهيم که به دلالت اين ادله حرام نه، قبيح باشد، احتمال هم مي‌دهيم حسن باشد، مثل دوران ديگر قابل احتياط نيست اين‌جا.
ج: بايد ببينيم موضوع حکم عقل‌مان چي هست؟
س: موضوع حکم عقل همين‌که واقع را درک کنيم، اگر تقبيح کرده باشد يعني....
ج: تقبيحي نيست که تقبيح واقعي...
س: حرام نه، احتمال بدهيم انشاء يک حکم تنقيحي کرده باشد براي احتياط در اين، يعني براي جمع بين اطراف در باب طهارت و نجاسات...
ج: شما باز از جمع بين اطراف دست برنمي‌داريد؟
س: شما مي‌فرماييد احتياط، باز ديگر موضوع احتياط درست نمي‌شود چون دوران مي‌شود.
ج: دوران براي چي مي‌شود؟
س: دوران مي‌شود بين اين‌که يحتمل که اين‌ها درست باشد حرام نه، قبيح باشد، يحتمل غلط باشد و درک واقع، اين مثال واحد، يحتمل که من اين لباسم را بروم مجدداً بشويم حسن باشد به جهت درک واقع، يحتمل شارع مقدس يک حکم تنزيهي جعل کرده باشد براي اين‌که شستن زائد به نظر من بد است مي‌شود دوران، ديگر قابل احتياط نيست.
ج: نه حکم تنزيهي جعل کرده يا حکم دارد آن‌جا يا گفته قبيح، حسن نيست؛ ببين يک وقت‌هايي من را الزام مي‌کند...
س: .....
ج: نمي‌دانيم اين..
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ج: لسانش چي بود؟
س: همين بود که...
ج: مي‌گفت ضيقوا به‌خاطر اين‌که گفت «ضيّقوا على أنفسهم‏» به‌خاطر اين‌که امارات را حجت نمي‌دانند، سوق را حجت نمي‌دانند، اين تضييق بر نفس است، محتاط که تضييق بر نفس نمي‌کند. آن به‌خاطر اين است که چرا امارات شرعيه را حجت نمي‌داند؟ چرا در مقابل شارع دکان باز کرده؟ شارع مي‌گويد سوق حجت است تو مي‌گويي نه به دلم نمي‌چسبد حجت نيست. اين هم يک جوابي است به آن روايات که اصلاً‌ ناظر به احتياط نيست، ناظر به اين است که چرا به آن‌چه که شارع جعل کرده من الامارات بر فلان اهميت نمي‌دهي؟ قبول نمي‌کني؟ بعضي‌ها هم اين‌جوري جواب دادند از آن روايات.
س: يعني شما مي‌فرماييد احتمال اين‌که يک حکمي وجود داشته باشد اعم از حالا يا کراهتي يا حرمت يا اين‌که شارع نهي کرده باشد، احتمالش را هم نمي‌دهيد؟
ج: موضوع در اين‌جور جايي است، ببينيد موضوع بحث در جايي است که همين‌طور که آقايان فرمودند موضوع اين است که دوران امر بين محذورين آن‌جا که احتياط نيست؛ موضوع در جايي است که احتمال مي‌دهيم اين يا حلال است يا اين است، يا حرام است يا حلال است؛ اما احتمال مي‌دهيم يا حرام است يا واجب است؟ اين‌جا که جاي احتياط نيست، اصلاً موضوع احتياط که گفته مي‌شود اين‌جور جايي است. نه دوران امر بين محذورين؛ شما کاري مي‌کنيد دوران امر بين محذورين مي‌خواهيد درست کنيد، دوران امر بين محذورين از بحث خارج است.
س: ...... شما عقلاً احتياط حسن است اگر نصي نباشد ولي اگر احتمال بدهيم که شارع حالا اين ...
ج: اگر احتمال مي‌دهيم واجب است و حرام است جاي احتياط نيست.
س: احتمال مي‌دهيم نصي وجود داشته باشد يا حداقل بعضي از نصوص استظهار بشود ازش کرد که اين شارع مي‌خواسته در ادامه بفرمايد آقا احتياط نکنيد نه از نظر اخباري، از نظر حالا مولويات، حرمت يا کراهت که منِ شارع نمي‌پسندم که ... احتمال وجود چنين نصي هم شما نمي‌دهيد که....
ج: احتمال اثري ندارد، چون حکم عقل اين است که  ما...
س: همان‌وقت ساکت مي‌شود.
ج: نمي‌شود.
س: وقتي که مي‌گويد، من خودم باشم و خودم مي‌گويم حسن است ولي وقتي احتمال مي‌دهم شارع اين را يک حکمي راجع به آن داشته باشد مولوي، پس احتمال مي‌رود اگر آن را در نظر بگيرم، با درنظر گرفتن آن چون فرموديد قبلاً هم اشاره کرديد حکم عقل معلق است، با در نظر گرفتن آن ديگر من ساکت مي‌شوم، مي‌گويم إ اگر آن باشد ديگر نمي‌توانم بگويم حسن است.
ج: نه، جوابش اين است که عقل يدرک که احتياط حسن است ما لم يصل اليک المنع شرعاً؛ احتمال فايده نداره، ما لم يصل اليک يعني مي‌گويد تو اهتمام کن که اگر واقعي مولا دارد او را امتثال کرده مادامي‌که از او منعي به تو نرسيده باشد، نه در واقع و نص الامر منعي نداشته باشد. و الا اگر اين باشد هيچ جا احتياط نمي‌شود کرد.
س: حاج آقا دليل داريم، واقع و نفس‌الامر نيست، فرض اين است که ما يک دليلي داريم که....
ج: جواب ايشان را دارم مي‌دهم، ايشان مي‌گويد که من احتمال مي‌دهم ولو اين روايات نباشد، يک رواياتي شايد باشد به‌دست ما نرسيده که مي‌گويد نه....
س: نه نه همان روايات، اصلاً ما همان روايات را يحتمل کراهت باشد.
س: ... ما لم يصل، ببين ديگر ما چون الان احتياط به‌خاطر درک واقع است ديگر، من وقتي احتمال مي‌دهم واقع به جور ديگري باشد اين‌جا عبد ساکت مي‌شود.
ج: احتمال مي‌دهيد جور ديگر باشد يعني چي؟
س: واقع به اين معنا که در نفس‌الامر يک حکمي داشته باشد مولا؛ من احتياط مي‌خواهم بکنم که به واقع برسم، اگر احتمال مي‌دهم که مولايم حکم مولوي داشته باشد ديگر اين‌جا اين مصلحت ديگر ... براي حُسن واقع به همين ...، براي درک واقع.
ج: ببينيد خلط نشود دو مباحث با همديگر، دوتا مطلب است، يکي در اين واقع مثلاً شرب توتون نمي‌دانم حلال است يا حرام است؟ يک وقتي نه، کسي مي‌گويد لعل شرب توتون واجب باشد، ممکن است واجب باشد، حالا مثال مهم نيست در آن، احتمال وجوب کسي اين‌جا نمي‌دهد، يک جايي که احتمال مي‌دهد که اين حرام است يا واجب است؛ مثلاً فرض کنيد نماز جمعه واجب است يا نه حرام است، آقاي حکيم مي‌گويد نماز جمعه در عصر غيبت حرام است، يک آقايي هم مي‌گويد واجب است، آن‌ها هم که مي‌گويند واجب است يا تخييري است يا تعييني است هرچه، اختلاف دارند، القائلون بالوجوب مختلفين يک عده هم قائل به حرمتند؛ مي‌گويد از مناصب خاص امام معصوم است حق ندارد کس ديگر اقامه کند الا اين‌که او شخصاً يک کسي را نصب بکند؛ مي‌گويد حرام است،  يکي از افرادي که مي‌گويد حرام است مرحوم آقاي حکيم بود،  اين الان دوران هم بين اين شد، اين‌جا احتياط نمي‌شود کرد، چون دوران هم بين محذورين است اصلاً؛ اين‌جا که خود حکم واقعه مردد بين المحذورين است قابل احتياط نيست، انجام بدهيم لعل با آن، آن باشد حکم، حرمت باشد، ترک کنيم لعل حکم وجوب باشد؛ پس بنابراين اين‌جا احتياط ممکن نيست. مصبّ احتياط کجاست؟ آن‌جايي است که احتمال وجوب مي‌دهيم، احتمال حرمت اصلاً نمي‌دهيم، قطع داريم مثلاً حرام نيست، قطع داريم مکروه نيست، امرش دائر است بين چي؟ امرش دائر است بين حرام و حلال، واجب و غير وجوب همين؛ اين‌جاهاست که، اين از نظر خود واقع است، از نظر اين‌که شارع شايد به ما فرموده احتياط نکنيد، شايد يک مصلحتي است گفته احتياط نکنيد، اين فرق مي‌کند با آن قبلي؛ اين دومي ما لم يصل اثري ندارد، اين دومي بايد وصول پيدا کند.
س: به چه جهتي؟
ج: عقل اين را مي‌گويد.
س: عقل اين را نمي‌گويد.
ج:  عقل شما نمي‌گويد عقل ما مي گويد، عقل ما مي‌گويد که بله، مادامي‌که ...، اين احتياط حسن است، يعني شما دنبال اين هستي که اگر آن خواسته‌اي دارد انجام بدهي، تا او ترخيص نکرده، مثل اين‌که همان در باب بعث شارع مي‌گوييم تا ترخيصش واصل نشده عقل مي‌گويد بايد دنبال بدويد. اگر ترخيص واصل شد تو مرخصي، اين‌جا هم اين‌جوري است.
س: ... فرموديد که در خود احتياط خيلي وقت‌ها تنافي با خود احتياط لازم است چون ممکن است احتياط را شارع نپسندند، آن‌جا پس چرا اين حرف را نزديد؟
س: .........
س: حاج آقا اين‌ بحث اصلاً... بحث احتياطي... نيست حاج‌ آقا، احتياط يعني درک واقع، با احتمال اين‌که کراهت، حرمت يا اباحه‌ي اقتضائي، هرکدام از اين سه‌تا، با احتمال وجوب اين‌ها اصلاً من درک واقع را نمي‌توانم امتثال بکنم. اصلاً بحث اين نيست که شما بفرماييد که عقلا چه‌جوري، وقتي من احتمال کراهت مي‌دهم، احتمال اباحه‌ي اقتضايي مي‌دهم، احتمال حرمت مي‌دهم، اصلاً دوران تکويناً محقق مي‌شود نمي‌توانم احتياط بکنم. شما مي‌فرماييد که ما لم يصل، اين قيد ما لم يصل از کجا مي‌‌فهميم.
ج: از عقل مي‌گوييم.
س:  عقل اين‌طور نيست، عقل مي‌گويد درک واقع، خودتان داريد مي‌فرماييد درک واقع، با وجود احتمال کراهت چه‌جور من درک واقع بکنم؟
ج: درک واقع به اين نحو است، اگر واقعي باشد ...
س: اگر خلافش بود چي؟ عقل مي‌گويد آقا يک....
ج: واقع خلاف چي بود؟
س: آمديم و اين کار مکروه بود، آمديم و اين...
ج: نه مکروه احتمالش را نبايد بدهند، عجب است واقعاً! مي‌گوييم بابا اصلاً موضوع احتياط حرف سر اين است...
س: .....  همين را داريم عرض مي‌کنيم که با وجود اين روايات احتمال وجود دارد.
ج: باز عرض کرديم دوتا مقام دارد خلط نبايد بشود، يکي اين است که خود اين واقعه حکمش چي هست؟ به حکم احتياط کار نداريم، خود واقعه حکمش چي هست؟ خود واقعه احتمال مي‌دهيم واجب باشد، احتمال مي‌دهيم نه واجب اصلاً نيست امرش دائر است بين وجوب و عدم وجوب، نه وجوب و حرمت، نه وجوب و کراهت، نه وجوب و کراهت؛ يا وجوب و عدم وجوب بالمرّه يا وجوب و استحباب، اين‌جا اشکالي ندارد، اين‌جا مورد احتياط است. حرمت و وجوب نه، حرمت و کراهت يا حرمت خالص ديگر هيچي، يا حليت،  اين‌جا هم درست است موضوع براي احتياط است؛ اما جايي که نه، در خود واقعه احتمال مي‌دهيم دوتا حکمي که دوتا اقتضاء مختلف دارند يعني احتمال وجوب و حرمت مي‌دهند، احتمال وجوب و کراهت مي‌دهند اين‌جا جاي احتياط نيست، حالا در کراهتش هم محل کلام است که  احتياط شايد آن‌جا بگوييم ممکن است دارم احتياط مي‌کنم، چرا؟ براي اين‌که اگر وجوب باشد آوردم، کراهت باشد که انجام دادنش اشکال نداشته که، اقتضاي خلاف ندارد، احتمال وجوب مي‌دهم، احتمال کراهت هم مي‌دهم،  اشکال ندارد مي‌توانم احتياط بکنم اين‌جا، اگر واقع وجوب است درک کرده باشم، احتياط هم فوقش يک مکروهي انجام دادم اگر مکروه باشد؛ طوري نيست انجام نشده که. اين‌جا هم اگر مي‌گوييد شارع فرموده تنزيهاً فرموده احتياط نکن، من باز اين‌جا دارم احتياط ممکن است، چرا؟ براي خاطر اين‌که اگر واجب است درک کردم، اگر واجب نيست يک خلاف احتياطي که چيز کراهتي را انجام دادم، طوري که نمي‌شود که.
س: تعريف احتياط را عوض کرديد؟
ج: نه تعريف احتياط عوض نکرديم، اين است که آن حکم الزامي...
س: .... احتياط يعني درک واقع...
ج: نه هر واقعي در هر جايي عالم هست بر هر چيزي که هست، اين‌جا؛ اگر من احتمال وجوب مي‌دهم، شما مي‌گوييد اگر احتمال مي‌دهم شارع احتياط را حرام کرده باشد بله، احتياط نمي‌شود کرد؛ اما اگر احتمال مي‌دهم شارع يک حکم تنزيهي دارد مي‌گويد بهتر است اين را احتياط نکنيد،  من اين‌جا احتياط مي‌توانم بکنم، چرا؟ براي اين‌که احتمال وجوب مي‌دهم، احتمال حرمت مي‌دهم؛  مي‌گويم آقا من اگر اين را ترک بکنم، اگر حرام باشد از حرام اجتناب کردم، ملوّث نشدم به حرام واقعي، فوقش يک مکروهي انجام دادم،  مکروه اشکالي ندارد که. پس بنابراين در اين‌جا که، فقط يک‌جا محل اشکال مي‌شود و آن است که دوران بين محذورين بشود، اما ديگر احتياط ممکن نيست؛ اما اگر دوران امر بين محذورين نشد احتياط ممکن است و لا بأس به اشکالي ندارد.
س: حاج آقا دوران بين محتمل المحذورين يا دوران بين محذور واقعي؟ اين‌جوري که شما مي‌گوييد ما لم تصل يعني ... ....
ج: آن تصل مال...
س:  ديگر..... احتياط اصلاً موضوعش سر محتملات است، وقتي سر محتملات است چرا مي‌فرماييد ما لم تصل؟ ما لم تصل آن ‌وقتي است که قطعي بخواهم احتياط کنم، ما هنوز سر محتملاتيم؛ احتياط وقتي که بين دوتا محتمل محذور اتياني وجوبي با ترکيب باشد آن‌جا موضوع ندارد، چرا مي‌فرمايد ما لم تصل؟ اين‌جا را قول بدهيد توضيح بدهيد حاج آقا، اين بايد حل بشود که آن‌وقت احتمال مي‌دهيم که شارع به احتياط درک واقع را قبيح مي‌داند همين‌که احتمال مي‌دهيم همان‌طوري که احتمال مي‌دهيم درک الواقع با احتياط مصلحت دارد، احتياط هم مي‌گوييم که درک الواقع با احتياط مفسده دارد، باز دوران بين محذورين است، اين را چطور، اين مشکل را چطور مي‌شود حل کرد؟ که اگر اين مشکل را حل نکنيم نمي‌توانيم بگوييم احتياط حسن است.
س: الان طبق ما لم يصلي که شما فرموديد حتي اگر احتمال حرمت هم بشود باز احتياط حسن است.
ج: تصور احتياط با تصديق به حُسنش ملازمه دارد، هر کي شک مي‌کند به‌خاطر اين‌که تصور احتياط نکرده که موضوع احتياط چي هست؟ حکمش کجا دارد گفته مي‌شود؟ احتياط يعني اگر مولا در ما اين‌جا خواسته‌اي دارد، من آن خواسته را احراز کنم، احتياط يعني اين. آيا اين امر حسني نيست؟ عقل اين را حسن نمي‌داند؟ شرع هم اين را حسن بداند، شرع هم بيايد بگويد چي؟ شرع هم مي‌گويد اگر من خواسته‌اي دارم حسن نيست که تو انجام بدهي، اگر من خواسته‌اي دارم، چرا.  اين، اين‌که اگر مولا خواسته‌اي دارد حسن است که ما کاري بکنيم که او خواسته‌اش را انجام بدهد، اين‌که لا اشکال، تصورش مساوي با تصديقش، يعني تصور موضوع مساوق است با تصديق به حکمش که حسن است.
س: احتمال حرمت ظاهري احتياط هم نمي‌دهيد؟
ج: اگر حرمت ظاهري يعني به ما رسيده که حرام است، اگر شارع يک جا آمد گفت حرام است، به عنوان ثانوي گفته حرام است...
س: .....
ج: نه نه، چون برائت دارد آن، آن‌که ترخيص دارد من احتياط مي‌توانم بکنم
س: اصلاً بحث ليسيده‌ي عقلي مي‌کنيد....
ج: آن بله، اگر شک در اين کردم که آيا احتياط حرام است يا حرام نيست  خودش فرموده به اين احتمال حرمتش اعتنا نکن.
س: اين هم ظني است...
ج: حالا اين‌جا من مي‌توانم دوجور احتياط بکنم، مي‌توانم احتياط نکنم براي اين‌که اين خواسته‌اش را به‌جا بياورم، مي‌توانم احتياط بکنم براي اين‌که آن خواسته‌اش را به‌جا بياورم. با هم تنافي ندارد که، هيچ تنافيي باهم ندارد. چون اين‌جا ببينيد دوتا امر است اين‌جا، اين بهم ربطي، چون اين خواسته‌اش، اين خواسته‌ي احتمال مي‌دهم حرام باشد، اين  احتمال حرمت، اين‌که  گفته بهش اعتنا نکن، خودش فرموده اعتنا نکن؛ به آن احتمال حرمت واقعي هم چون شبهه‌ي حکميه‌ است دليل ندارم خودش گفته به آن هم اعتنا نکن، مي‌تواني اعتنا، هردو معذوريد؛ درست؟ حالا که گفته هردو معذوريم من چه‌کار کنم اين‌جا؟ مي‌توانم احتياط بکنم که بگويم  پس آن را مي‌خواهم، چون مثلاً احتمال مي‌دهم اين ادله‌اي که گفته احتياط نکن يا به ذهنم مي‌آيد احتياط نکن اين‌ها ممکن است خيلي قوي نباشد، آن حرمت واقعي شايد خيلي اقوي باشد، آن چيزي که احتمال مي‌دهم حرام باشد. اين‌جا مي‌توانم اين کار را بکنم؛ مي‌توانم راه سومي را بروم اصلاً اجتناب نکنم و به خدمت شما، اين اشکالي ندارد اين‌ها، اين‌ها يعني قابل اجتماع است با همديگر؛ حالا مي‌خواهم اين سؤال را بکنم چون وقت گذشته، ببيند بحث هنوز تمام نشده، ما بحث مقام ثاني داريم که آن پربحث است، مقام ثاني چي بود؟ مقام اول اين بود که جايي که احتياط ممکن است احتياط حسنٌ شرعاً عقلاً ام لا؟ مقام ثاني اين است که حالا احتياط اصلاً ممکن است يا ممکن نيست؟ اين مقام ثاني است؛  در عبادات عده‌اي گفتند احتياط ممکن نيست که در عبادات سه قول است، در عبادات گفتند احتياط ممکن نيست مطلقا، ممکن است مطلقا، تفصيل بين اين‌که جاهايي که اخبار من بلغ باشد آن‌جا ممکن است، جايي که اخبار من بلغ نيست ممکن نيست؛ اين سه نظريه‌ است در باب عبادات. و هم‌چنين در باب توسليات غير عبادات هم باز آيا احتياط ممکن است يا احتياط ممکن نيست؟ آن‌جا هم محل کلام است؛ گرچه آقايان ديگر خيلي به آن نپرداختند و در کفايه و رسائل و معمول کلمات اصحاب آن‌ها تسالم دارند، مفروق‌عنه گرفتند که احتياط صغروياً در باب توسليات ممکن است و اشکالات را بردند فقط به باب تعبديات يعني عبادات و آن را بحث کردند، ولکن حق اين است که در هر دو باب مناقشه وجود دارد بايد طرح بشود جواب داده بشود، هم در باب توسليات احتياط ممکن است ام لا؟ و هم در باب عبادات آيا احتياط ممکن است ام لا؟ شبهه‌ي آن‌جا چي هست؟ شبهه‌ي اين‌جا چي هست؟ بايد اين‌ها طرح بشود وحل بشود.  ما حالا دو روز وقت داريم شنبه و يکشنبه مي‌توانيم بياييم اما آقايان مي‌آيند حاضرند يا نه؟ اگر که نمي‌آيند، ديگر مي‌خواهند براي ماه رمضان و مسافرت آماده بشوند بگذاري براي بعد از، براي سال آينده ديگر....  
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